
                                                        ١  

  

  

  

  

  . تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است

و در اين حكم تمام مردم يكسانند و حكم خدا به واسطه مسخره مردم تغيير         

كند ، پس كسي هم كه اول تكليف اوست ، يا اگر ريش نتراشـد مـردم                   نمي

كـه  كنند ، چنان چه ريش بتراشد ، يا طوري ماشـين كنـد                او را مسخره مي   

  .١باشد مثل تراشيدن باشد ، حرام مي

                                                           
  : المسائل  رساله توضيح.  ١

  ٢٨٣٦ م ٤٨٥ص يد محمد رضا گلپايگاني  آيت االله س٠

  ٢٨٣٤ م ٥١٧ آيت االله سيد محمود حسيني شاهرودي ص ٠

  ٣٠٧٨ م ٦٥٤ آيت االله سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري ص ٠

  ٢٨٣٤ م ٢٨٦ آيت االله سيدمحمد هادي ميلاني ص ٠

  ٢٨٤٩ م ٥٥٠ آيت االله حاج شيخ علي صافي گلپايگاني ص ٠

  ٢٨٣٦لپايگاني م گ  آيت االله لطف االله صافي٠

  ٢٨٣٤ آيت االله سيد حسين طباطبايي بروجردي م ٠

  ٢٨٣٩ آيت االله محمد علي اراكي م ٠

  ٢٨٣٤ آيت االله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي م ٠

 ٢٨٠٦ آيت االله سيد محسن طباطبايي حكيم م ٠



                                                        ٢  

  :امه مجلسي علّ

  .٢است حرام   كه تراشيدن ريش  است ء آن  علما مشهور ميان 

  ٣ . . .و 

فرمايند مياي هو عد:  

احتيـاط   بنا بـر  ، اگر مثل تراشيدن باشد، تراشيدن ريش يا ماشين كردن آن    

  .٤حرام است، واجب 

                                                           
   .١٦٠ ص ٥ فصل ٥حلية المتقين باب  . ٢

  :اند رمت ريش تراشي دادهبرخي از مدارك ديگر كه در آن فتوا به ح.  ٣

  ٤٢ م ١٨ ص ٢منهاج الصالحين ج آيت االله سيد محسن طباطبايي حكيم  ٠

  ١٧٤٠ س ١٨٣ و ١٨٢ ص ٢ آيت االله لطف االله صافي گلپايگاني ، جامع الأحكام ج ٠

   :٢ فائده ٥٦١ ص ٥ علامه شيخ يوسف بحراني ، الحدائق الناضرة خاتمة الكتاب ج ٠

  . . . تحريم حلق اللحية – جملة من الأصحاب كما عرفت  كما استظهره–الظاهر 

  :دانند لكن بنابر احتياط واجب يا احتياط لازم تراشي را حرام ميكه ريشعلمايي . ٤

  ٤٦ م ٢٩ ص ٢ ، منهاج الصالحين ج ٢٢٤٦ م٦٣٢ آيت االله سيستاني ، توضيح المسائل جامع ص ٠

  ٤٠  م٦٩٤ ص٢توضيح المسائل مراجع ج  آيت االله خويي ،٠

  ٤٠  م٦٩٤ ص٢توضيح المسائل مراجع ج آيت االله تبريزي ، ٠

  ٢٣٦ م ١١٧ ص ٢ آيت االله فياض ، منهاج الصالحين ج ٠

  ٨٣ س٦٧٤ مسائل متفرّقه ص٢توضيح المسائل مراجع ج امام ، ٠

  ٨٠٩ متفرّقات ص٢توضيح المسائل مراجع ج، رهبري  ٠

  ٢٨٣٣يح المسائل م رودي رساله توضآيت االله سيد محمد حسيني شاه ٠

  ٦٩ س٨٠٣ ص٢ توضيح المسائل مراجع جشيرازي ، مكارمآيت االله  ٠

  ٩٥٧س ٢٣٨ص  ١جامع المسائل ج لنكرانيآيت االله فاضل  ٠



                                                        ٣  

دهند يا بنابر ، يا فتوا به حرمت ريش تراشي ميبنابراين علماء و فقهاء شيعه     

  .٥دانندام مياحتياط واجب يا لازم ، ريش تراشي را حر

و احتياط در حرمت ريش تراشي ، احتياط مستحب نيست كه ترك آن جايز         

  .باشد 

  .بنابراين كسي كه ريش خود را تراشيده ، مرتكب معصيت شده است 

الكيــّه ، حنفيــه و حنابلــه نيـز ، ريـش             م، سه فرقه    ٦و از چهار فرقه عامه    

  .٧دانندتراشي را حرام مي

  استفتائات

  تراشيدن ريش چه حكمي دارد ؟ .س 

  .٨حرام است .ج 

   تراشيدن صورت با تيغ يا ماشين اصلاح چه حكمي دارد ؟. س

كـه محاسـن و ريـش     اي  اشكال دارد و داشتن موي بر چهره بـه انـدازه           .ج

                                                                                                                                                               

  ٤٣   مكاسب محرمه م٣ لصالحين جآيت االله وحيد خراساني منهاج ا ٠

  ٣٣٣ ص ١ علامه محمد تقي مجلسي ، روضة المتقين ج ٠

 . كنيم شود و ما از تكرار آن صرف نظر مي ف تا پايان مسائل تكرار مياين اختلا:  توجه.  ٥

  .هاسنّي.  ٦

  .٤٦ و ٤٥ حكم إزالة الشعر ص ٢الفقه علي المذاهب الأربعة ج .  ٧

  .٢ س ٢٥٤آيت االله اراكي ، استفتائات مسائل متفرقه ص .  ٨



                                                        ٤  

  .٩اسن مسلمان است از شعائر و محكندصدق 

   تراشيدن ريش جايز است يا نه ؟.س 

و كيـف كـان     . . . شـود حرمـت آن      مستفاد مـي  . . .  از اخبار مستفيضه     .ج  

  .١٠لاينبغي الإشكال في حرمته

   زدن ريش با تيغ به طور كامل و يا قسمتي از آن چه حالتي دارد ؟.س 

  .١١ تراشيدن تمام يا قسمتي از ريش حرام است.ج 

  رمت ريش تراشيت حعلّ

 حضرت عالي در فتاوايتـان در مـورد تراشـيدن ريـش بـراي مـردان                 .س  

  . دارد و تراشيدن ريش جايز نيست ايد كه حرمتفرموده

  . . .جانب مايل به دانستن دليل و يا سندي براي اين امر هستم جسارتاً اين

 منجبـر بـه شـهرت    ١٢ مستمره بين متدينين به ضميمه بعض اخبـار    ه سير .ج  

                                                           
   .٤٩٢س  ١٣٧ ص ١هزار و يك مسأله فقهي ج ،  آيت االله نوري همداني . ٩

 س  ٣٣٠، غاية القصوي در ترجمه عروة الوثقي مـسائل متفرقـه ص             ) صاحب عروه   ( سيد محمد كاظم يزدي     .  ١٠

٦٣.  

 . الف ٦٣١ س ٢٨٢ و ٢٨١ ص ٦آيت االله سيد محمد رضا گلپايگاني ، مجمع المسائل ج .  ١١

 . ذكر گرديد ١در حكمت مو ج ، بسياري از اخبار و روايات .  ١٢



                                                        ٥  

  .١٣محقّقه ، بر آن دلالت دارد

 اگر مقدور است تا حدودي علت وجـوب گـذاردن ريـش را توضـيح               .س  

  .فرماييد 

 متـشرّعه  رهبـه سـي   ١٤  حرمت تراشيدن ريش از بعض روايات معتـضده     .ج  

 را از ادلّه استفاده نمايـد       يشود و فقيه اگر وجوب يا حرمت كار         ياستفاده م 

  .لازم نيست   دانستن فلسفه آن

 صورت و لثـه از       پوست ي برا ي بهداشت يچند در خصوص مورد ضررها    هر  

ص نقل شده است قول اطباء متخص.  

توانيد به كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر اثر شـهيد             يو در اين مورد م    

 مراجعـه   ١٥نژاد و همچنين كتاب تراش ريش از نظر بهداشت          دكتر رضا پاك  

  .١٦نماييد

اي در باب ريش به نظر مبارك رسيده ، مرقوم           آيا در قرآن مجيد آيه     .س  

  .فرماييد 

                                                           
 ٦٥١ س ٢٨٧ ص ٦سيد محمد رضا گلپايگاني ، مجمع المسائل ج آيت االله .  ١٣

 .تقويت يافته .  ١٤

 .اثر مرحوم آقاي حسين عبداللهي خوروش  . ١٥

  .١٧٤٥ س ١٨٤ و ١٨٣ ص ٢جامع الاحكام ج ،  آيت االله صافي گلپايگاني . ١٦



                                                        ٦  

 را از ظـاهر آن      ١٧اي كـه بتـوانيم از آن ايـن حكـم           در قرآن كريم آيـه     .ج  

استفاده بنماييم موجود نيست ، ولي مدرك احكام بـر طبـق اصـول مـذهب                

منجصر به ظواهر قرآن كريم نيست ، بلكه أدله ديگري هست كه حجيـت و               

  .١٨ها عمل نماييم و ناچاريم كه طبق آنها ثابتدليليت آن

  حد و اندازه ريش

  :ه سيستاني آيت اللّ

را در   گراني كه شـخص   ي آن است كه د     ، ش تراشي يملاك حرام بودن در ر    

  .١٩ش نداردي ر :ندينند بگويبمجلس تخاطب و گفتگو مي

                                                           
حكـم اسـتحباب را     اقل  حـد   سوره طه ،   ٩٤رنه شايد بشود از آيه      مقصود از اين حكم يعني حكم وجوب ، وگ        .  ١٧

  .استفاده نمود 

 گفت      به حضرت موسي حضرت هارون:  

                                           

     .  

اسرائيل تفرقه افكندي و توصيه مرا مراعات  بني بين: يدم كه بگويي  برادرم ، محاسن و سرم را رها كن ، من ترس         

  .نكردي  

  .داراي ريش و محاسن بوده است ،  هارون پيامبر الهي بنابراين در قرآن آمده كه 

 كجاي قرآن از ريش سخن به ميان آمده است ؟: گويند  است كه مي  كساني اين آيه تا حدي جواب براي

  .٩ س ٤٦٨ مسائل متفرقه ص ٢قا حسين بروجردي ، استفتائات ج آيت االله حاج آ.  ١٨

   .١٦٦ ص ٢٣٨ س ١استفتائات آيت االله سيستاني ج  . ٢٢٤٨ م ١توضيح المسائل جامع ج  . ١٩



                                                        ٧  

  :ه مكارم شيرازي آيت اللّ

  .٢٠ ريش استيحد ريش آن است كه در عرف بگويند او دارا

  . اقل اندازه ريش را بيان فرماييد .س 

  .٢١ در صورتي كه عرفاً صدق ريش بكند مانعي ندارد.ج 

كنـد   حد ريش تا چه حد است كه اگر كسي ريش خود را ماشين مـي               .س  

  بداند كه به حد تراشيدن نرسد ؟

  .٢٢حد آن به مقداري است كه عرفاً او را صاحب ريش بدانند .ج 

  تر نباشد ؟ حد ريش چه اندازه است كه از آن كوتاه مرقوم فرمائيد كه .س 

  .٢٣كافي است،  ريش دارد كه عرفاً بگويند   به قدري باشد.ج 

  ؟ تر نباشد كوتاه  حد ريش چه اندازه است كه از آن.س 

كردن ريش با ماشين معمولي دستي تا حدود يك ميليمتر مناسـب             آيا كوتاه 

  ؟ است

                                                           
  .٧٥١ س ٢٤٣ ص ٢استفتائات جديد ج  . ٢٠

   .٣٥ س ١٧ص احكام بيع  ٢آيت االله حاج آقا حسين بروجردي ، استفتائات ج .  ٢١

  .٤٠ س ٤٩٦ مسائل متفرقه ص ٢الله حاج آقا حسين بروجردي ، استفتائات ج آيت ا.  ٢٢

  .١٧ س١٥ مسائل متفرقه مكاسب محرمه ص٢مجمع المسائل ج،  االله گلپايگاني آيت  . ٢٣



                                                        ٨  

فلانـي ريـش دارد     :  ند و عرفاً بگويند   به قدري باشد كه صدق ريش ك       .ج  

  .٢٤يا فلاني ريشش را نتراشيده است

  اي را در نظر بگيريم ؟ بايد براي تراشيدن موي صورت چه شماره.س 

  .٢٥ ظاهراً مانعي ندارد٥ و ٤ شماره .ج 

 اشيدن اطـراف آن عرفـاً ريـش و محاسـن          و بايد طوري باشد كه بعد از تر       

  ٢٦ .٤صدق بكند مثلاً نمره 

  ؟ منظور از صدق ريش چيست .س 

  .٢٧كه در عرف مردم به آن ريش بگويند  اين .ج

  ؟ توان محاسن را كوتاه كرد  يتا چه اندازه م .س 

 محاسـن   يگويند بر مردها واجب است كه بـه قـدر           يآيا درست است كه م    

                                                           
آيات عظام گلپايگاني ، امام ، خويي ، رهبري ، صافي گلپايگاني ، تبريزي ، مكارم شيرازي ، بهجت ، فاضـل              . ٢٤

  : از برگرفته، راكي لنكراني ، ا

 ،  ١٧٤٢ س ١٨٣ص   ٢  ج گلپايگـاني    صـافي آيـت االله    حكـام   الا  جـامع  ،   ٨١  س ٣١ ص   ٢ ات امـام ج   ئاستفتا

  . ٣٣٦ س ٢٤٩كام روابط زن و مرد ص اح،  ١١٧ س ٤٦ص  ٢  تبريزي ج وخوئيآيات عظام صراط النّجاة 

   .١٦٦٧ س ٤٢٣آيت االله سيدمحمد شاهرودي ، استفتائات ص .  ٢٥

  .١٦٧٠  س٤٢٤آيت االله سيدمحمد شاهرودي ، استفتائات ص .  ٢٦

  .١٠٩١ س ٢٢٨ ص ١استفتائات جديد ج ،  آيت االله تبريزي . ٢٧



                                                        ٩  

  ؟ كه پوست صورتشان معلوم نباشد يبگذارند به طور

،   س تخاطب بگويند صورتش مو دارد باشد كه در مجليا بايد به اندازه .ج 

 صورت را بگـذارد     ي بايد مو  يپشت است به مقدار     صورت پر  يو اگر مو  

  .٢٨كه بشره معلوم نباشد

  ؟  بدون اشكال استيكوتاه كردن ريش تا چه حد .س 

  .٢٩، اشكال دارد اگر در عرف به آن تراشيدن ريش بگويند .ج 

  ن تا چه حد جايز است ؟آ دارد و بلند كردن  تراشيدن ريش چه حكمي.س 

مو بر چهره لازم است و بلندي آن بهتـر          ،   صدق ريش داشتن     زه به اندا  .ج  

  .٣٠است كه در حد متعارف باشد

  كراهت بيش از يك قبضه
  :امه مجلسي علّ

گذاشتن ، نه بسيار بلند و نه بسيار كوتاه ،          كه سنّت است ريش را ميانه     بدان

  .٣١ست و احتمال حرمت نيز داردو زياده از قبضه گذاشتن ، مكروه ا
                                                           

   .١٠٩٩ س ٢٢٩ ص ١استفتائات جديد ج آيت االله تبريزي ،  . ٢٨

  .٣٨٨٢ س ١٥١ ص ٣، استفتائات ج  آيت االله بهجت . ٢٩

   .٥٨٦ س ١٧٤ ص ٢ه فقهي ج هزار و يك مسألآيت االله نوري همداني ،  . ٣٠

   .١٦٠ ص ٥ فصل ٥حلية المتقين باب  . ٣١



                                                        ١٠  

  ؟  بايد چه مقدار باشدي و بلنديريش از نظر كوتاه .س 

، بلكه معيار اين است كه عرفاً بر آن ريش صدق كند              ندارد يحد معين  .ج  

  ٣٢.٣٣و بلند بودن آن بيشتر از قبضه دست كراهت دارد

  روايات
 امام صادق :  

  .٣٤م استق آتش جهنّصاحب آن مستح، چه بيش از يك قبضه است آن

 امام صادق :  

  .٣٥محاسن خود را در قبضه و مشت خود بگير و مازاد آن را بچين

   كرده  را ديدم كه ريش خود را كم   امام باقر    :گويد    حسن زيات مي

                                                           
  .١٤١١ س ٣١٤أجوبة الاستفتائات فارسي ص رهبري ،  . ٣٢

   :٤ و ١ فائده ٥٦٢ و ٥٦١ خاتمة الكتاب ص ٥الحدائق الناضرة ج .  ٣٣

  . . .لأفضل جزّه أن الأفضل المندوب إليه هو إعفاء اللحية إلي حد القبضة المذكورة و ما زاد عليها فا

أنه هل أفضلية القبضة في اللحية بالنسبة إلي ما زاد خاصة بمعني أنه لا يتجاوز القبضة أو يكـون كـذلك أيـضاً       

  بالنسبة إلي ما نقص عنها بمعني أنه يستحب له أن يعفيها و يتركها حتي تبلغ القبضة أيضاً ؟

  واالله العالم. لأخبار الأول لك أقف علي كلام لأحد من أصحابنا في ذلك إلا أن ظاهر ا

  .قَالَ ما زاد منَ اللِّحيةِ عنِ الْقَبضَةِ فَهو في النَّارِ  :  اللَّه عبدنْ أَبِيع . ٣٤

 ٢ ح ٤٨٧ صباب اللحية و الشارب  ٦ الكافي ج

  . اللِّحيةِ و تَجزُّ ما فَضَلَ يلَ في قَدرِ اللِّحيةِ قَالَ تَقْبِض بيِدك ع:عبد اللَّه  عنْ أَبِي . ٣٥

 ٣ ح ٤٨٧ صباب اللحية و الشارب  ٦الكافي ج



                                                        ١١  

  .٣٦بود

 گويد  محمد بن مسلم مي:  

را  ، ريش و محاسن امام باقر     ديدم فردي كه شغلش حجامت كردن بود      

  .نمود   ميبكم و مرتّ

  .٣٧آن را گرد و مدور نما: فرمودند  حضرت به او

  ريش پروفسوري

گذارند و تنهـا محاسـن چانـه را          كساني هستند كه ريش را تمام نمي       . س

  . است  ها پرفسوري  به قول غربي ،گذارند باقي مي

  ؟ آيا مقدار تراشيده شده حرام است يا نه

  ؟  نهآيا مقدار باقيمانده صدق بر ريش دارد يا

، سـيد    بهجـت ،   رهبـري ،   گلپايگـاني    صـافي امـام ،     ،   گلپايگـاني  آيات عظـام  

د شاهرودي محم:  

  ٣٨.٣٩، حكم تراشيدن تمام آن را دارد و حرام است تراشيدن بعض ريش
                                                           

  ٤ ح ٤٨٧ص باب اللحية والشارب  ٦الكافي ج   .   قَد خَفَّف لحيتَه جعفَرٍ لزَّيات قَالَ رأَيت أَباا  الحْسنِ  عنِ . ٣٦

  .و الحْجام يأْخُذُ منْ لحيته فَقَالَ دورها يت أَباجعفَرٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ رأَ . ٣٧

  ٥ ح٤٨٧صباب اللحية و الشارب  ٦الكافي ج 

 .بنابر احتياط واجب : و آيت االله سيد محمد شاهرودي  رهبري ،امام  . ٣٨

 الـسائل   ، ارشاد  ٣٣٤  س ٢٤٨ ص ، احكام روابط زن و مرد        ٨٤  س ٣٢  ص ٢ استفتائات امام ج  :  از   برگرفته . ٣٩



                                                        ١٢  

  : سيستانيه آيت اللّ

 ـمـوي قـسمت چانـه را نگـه دارد و بق           فـرد   ر  ـگا  راريـش و محاسـنش      ه  ي

 ـاحت  بنـابر   ، كارنيباز هم ا   ) ش پرفسوري يرمانند   (د  ــبتراش   ، واجـب  اطي

  .٤٠ست يز نيجا

  :لنكراني و مكارم شيرازي  آيات عظام خويي ، تبريزي ، فاضل

  و كنـد ،     كفايت مـي   تراشيدن بقيه   و ) ذَقَن (گذاشتن موهاي روي چانه     . . . 

  .٤١، آن ريش چانه است است  حراماحتياط واجب بنابرچه تراشيدنش آن

 و همچنين قـسمتي از صـورت و گذاشـتن موهـاي              تراشيدن صورت  .س  

  چه صورت دارد ؟٤٢روي ذقن

كنـد     بلي تراشيدن بنا به احتياط واجب حـرام اسـت ولـي كفايـت مـي                .ج  

                                                                                                                                                               

 ١٥٢ ص   ٣ ، اسـتفتائات بهجـت ج        ١٧٤٣   س ١٨٣ ص   ٢الاحكام ج      ، جامع   ٧٠٣   و س  ٣٦٩  گلپايگاني س   

 استفتائات آيت االله سـيد محمـد شـاهرودي ص     .١٤١٣   س٣١٤أجوبة الاستفتائات فارسي ص     .  ٣٨٨٣  س

   .١٦٦٩ س ٤٢٣

  .٢٢٤٧ م ١توضيح المسائل جامع ج  . ٤٠

آيـت االله فاضـل    جامع المسائل  ،١٢٣ س ٤٧ص  ٢ تبريزي ج و خوئيآيات عظام   صراط النّجاة   :  از   برگرفته . ٤١

 س  ٢٤٣ ص   ٢ استفتائات جديد آيـت االله مكـارم ج          . ٩٥٥س ٢٣٨ص   ١ج و   ٩٥٥س ٣١٦ ص ٢جلنكراني  

   . .. و ١٠٩٣ ، ١٠٩٢ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٧ ، ١٠٨٥  س١استفتائات جديد آيت االله تبريزي ج  . ٧٥١

 .چانه : ذَقَن  . ٤٢



                                                        ١٣  

  .٤٣گذاشتن موهاي روي ذقن و تراشيدن بقيه

ها و گذاشتن ريش روي چانه كافي اسـت           آيا تراشيدن دو طرف گونه     .س  

  كند ؟ و اين مقدار صدق ريش مي

  .٤٤احوط نتراشيدن صورت است به طريق مذكور .ج 

  ؟  استي كافيآيا ريش پرفسور .س 

تراشيدن و ازاله موي صورت جايز نيـست ، چـه تمـام              .٤٥ نيست ي كاف .ج  

  ٤٦. . .ريش يا قسمتي از آن باشد 

شود و تراشيدن آن اشكال     چه مقدار از موي صورت لحيه حساب مي        .س  

  دارد ؟

  باشد ؟شامل موهاي دو طرف صورت ميآيا فقط موهاي چانه است يا 

- لحيه مختص به چانه نيست ، بلكه تمام دو طرف صورت را شامل مي              .ج  

  .٤٧ توضيح المسائل ما مراجعه نماييد٢٨٣٣شود ، به مسأله 
                                                           

   .٨٩٩ س ٢٦٥استفتائات پرسش و پاسخ از محضر آيت االله خوئي ص  . ٤٣

   .٣٦ س ٢٦٠استفتائات از محضر آيت االله اراكي ص  . ٤٤

  .٣٨٨٣ س ١٥٢ ص ٣ج  آيت االله بهجتاستفتائات  . ٤٥

   .٤ م٧٧٩ مسائل متفرّقه ص٢توضيح المسائل مراجع ج،  آيت االله بهجت . ٤٦

   .١٦٧١ س ٤٢٤ت االله سيد محمد شاهرودي ، استفتائات ص آي.  ٤٧



                                                        ١٤  

  تراشيدن با ماشين

  :د شاهرودي ه سيد محمآيت اللّ

اي كـه صـدق ريـش نكنـد حـرام اسـت علـي               تراشيدن ريش به هر وسيله    

  .٤٨ط بل الأظهرالأحو

  :ه سيستاني آيت اللّ

،  ا دستي ين برقي   ي ماش  ، كه باشد فرقي ندارد    ايلهيش به هر وس   يدن ر يتراش

 ـ بنـابر احت    ، گـر و در هـر صـورت       يي د يايمي، مواد ش   شير ر ي، خم  غيت اط ي

  .٤٩جايز نيست  ،واجب

  ؟  دارديكه هم سطح تيغ اصلاح كند چه حكم يزدن ريش با ماشين .س 

  :  تبريزيهاللّ آيت 

  كـردن ريـش    در زايل  . ، حكم با تيغ زدن را دارد       صورت  زدن ريش به اين   

  .٥٠زند نيست  يكه از ته م يآن با تيغ و ماشين  تراشيدن  بين  يفرق

  :ه بهجت آيت اللّ

  .٥١كه مثل تراشيدن باشد ، بايد ترك شود و ماشين كردني

                                                           
  .١٦٦٦ س ٤٢٣استفتائات ص .  ٤٨

 ٢٤٦ س ١٦٨ ص ١ج استفتائات  . ٢٢٤٩ م ١جتوضيح المسائل جامع  . ٤٩

   .٢٠٦٢ س ٥٠٣ ص ٢ج و  ١٠٩٦ س ٢٢٩ ص ١استفتائات جديد ج  االله تبريزي آيت  . ٥٠

  .٤ م٧٧٩ص مسائل متفرّقه ٢توضيح المسائل مراجع ج . ٥١



                                                        ١٥  

باشـد و     مرسوم مـي  كه امروزه     تراشيدن صورت با تيغ و يا با وسايلي        .س  

هاي متفاوتي دارد و       معروف بوده و هست و شماره      ) ماشين سلماني    (به نام   

  تواند مثل شماره صفر آن صورت را بتراشد ، چه حكمي دارد ؟ ي ميحتّ

  :همـداني  آيت االله نوري 

  .٥٢. . .مو بر چهره لازم است  داشتن ،  ي صدق ريش  به اندازه

  :رهبري 

كه باشد ، اگر صدق ريش نكند ، حرام اسـت             اي  وسيلهتراشيدن ريش به هر     

  ٥٣.٥٤علي الاحوط

بفرماييد آيا تراشيدن ريش با ماشين برقي از نظر شرع مقدس اسـلام              .س  

  حرام است يا نه ؟

  .٥٥ ماشين حرام است علي الاحوط تراشيدن خواه با تيغ باشد يا باريش .ج 

 حدود يك ميلي متر    هاي معمولي دستي تا     كوتاه كردن ريش با ماشين     .س  

   است ؟چگونه

                                                           
   . ٤٩٤ س ١٣٧ ص ١هزار و يك مسأله فقهي آيت االله نوري همداني ج  . ٥٢

 .احتياط واجب   . ٥٣

   .٣ س ٩٩ريش دكور انساني ص  . ٥٤

  .٧٩ س ٣٠ ص ٢استفتائات امام ج . بنابراحوط يعني بنابر احتياط واجب  . ٥٥



                                                        ١٦  

  :گلپايگاني   ه صافيآيت اللّ

  .٥٦بايد به نحوي باشد كه عرفاً صدق ريش كند

  :امام 

  .٥٧بنا براحتياط بايد طوري باشد كه صدق ريش كند

  تراشيدن ريش و ماشين كردن آن ، چه حكمي دارد ؟ .س 

احتيـاط  تراشيدن و ماشين كردن كـه در حكـم  تراشـيدن باشـد ، بنابر                .ج  

  .٥٨واجب جايز نيست

  فرق احتياط واجب و احتياط مستحب

  : اند المسائل آورده   فقهاء در رساله توضيحبرخي از .س 

  ؟  اين احتياط يعني چه،تراشيدن ريش بنابر احتياط جايز نيست 

  . . . احتياط آنست كه  : اگر مجتهد فتوي ندهد و بفرمايد .ج 

  . مندنا اين احتياط را احتياط واجب مي

  : تواند بكند ، مقلّد دو كار مي در اين حالت

                                                           
  .١٧٤٢ س ١٨٣ ص ٢جامع الاحكام ج  . ٥٦

  .٨١ س٣١   ص٢استفتائات امام ج  . ٥٧

  .٩٥٧ س ٢٣٨ ص ١جامع المسائل ج ،  آيت االله فاضل لنكراني . ٥٨



                                                        ١٧  

اسـت   واجبمثل  (احتياط عمل كند و در اين صورت با فتوي             به اين   .الف

خـود را بتراشـد و در         تواند ريش   بنابراين نمي  . ندارد   فرقي ) يا حرام است  

 درنيـست    ، بنابراحتيـاط جـايز    حرام است با تراشيدن       نتيجه تراشيدن ريش  

  .باشد  مي  يكي عمل مقام

مـساوي بـا     در اين مسأله به فتواي مجتهد جامع الـشّرايط ديگـر كـه                .ب

علمش از مرجع تقليد مقلِّد كمتر و از مجتهد فعلي او در رتبه علمي است يا        

  ٥٩.٦٠مجتهدين ديگر بيشتر است رجوع كرده و عمل نمايد

                                                           
  .٥١ پاورقي ١٦٧ ص ١استفتائات آيت االله سيستاني ج .  ٥٩

  :توضيح مطلب به بياني ديگر .  ٦٠

 اند بنابر احتياط واجـب يـا بنـابر   اند ، و برخي فرمودهبرخي از مجتهدين ، فتوا داده: تراشي در حرام بودن ريش 

  .احتياط لازم ، و هيچ فقيهي نفرموده احتياط مستحب 

كه در برخي عبارات ، فقط لفظ احتياط آمده بدون قيد واجب ، مقصود همان احتيـاط واجـب يـا احتيـاط       و اين 

شـود كـه در بحـث ريـش تراشـي      لازم است ، زيرا در احتياط مستحب ، قبل يا بعد لفظ احتياط ، فتوا ذكر مي      

  .اينچنين نيست 

ابراين اگر مرجع تقليد ، فتوا داده باشد ، مقلِّد بايد به فتوا عمـل كنـد ، و اگـر احتيـاط ذكـر كـرده ، مقـصود                بن

  .احتياط واجب است نه احتياط مستحب 

  فرق احتياط واجب و احتياط مستحب ؟. س 

  .در احتياط مستحب ، عمل به احتياط ثواب دارد ولي ترك احتياط جايز است . ج 

باشد و ترك آن معصيت است ، مقلّد يا بايد بـه احتيـاط              جب ، عمل به احتياط ، واجب و لازم مي         در احتياط وا  

مرجع تقليد خود عمل كند يا با رعايت أعلم فالأعلم به فتواي مجتهد ديگر مراجعه كرده و بـه فتـواي او عمـل                       



                                                        ١٨  

تـوان بـه      اگر تراشيدن ريش طبق احتياط واجب حرام باشد ، آيا مـي            .س  

  داند ؟ مجتهدي رجوع كرد كه حلال مي

دانند ، لذا رجوع  جا كه تمام مجتهدين تراشيدن ريش را جايز نمي      از آن  .ج  

  .٦١اي ندارد در اين مسأله بنا بر فرض ، ثمره

ه وجود دارد كـه تراشـيدن ريـش را جـايز            ـاز فقهاي شيع     هيـآيا فقي  .س  

  بداند ؟

  .٦٢شناسيم نمي، ا كه جايز بداند كسي ر، در بين فقهاي عظام  .ج 

  دستور پدر

، فرزندش را به تراشيدن ريش امـر كنـد و او را تهديـد بـه           اگر پدر  .س  

  ؟ طرد نمايد آيا مخالفت با پدر در ريش تراشيدن جايز است يا نه

جايز است مخالفت با پدر وقتي امـر بـه تـرك واجـب و انجـام حـرام                    .ج  

                                                                                                                                                               

  .نمايد 

تراشي نـداده ، رجـوع بـه أعلـم          شتراشي ، چون مجتهدي فتوا به جواز ري       كه ، در موضوع ريش    و خلاصه اين  

 . فايده است و راه فراري نيست بي) مجتهدين ديگر ( فالأعلم 

  .٣٨٩١ س ١٥٣ ص ٣ ج استفتائات آيت االله بهجت . ٦١

  .٢٩٣ س ١٠٤ ص ٩صراط النجاة ج ،  آيت االله تبريزي . ٦٢



                                                        ١٩  

  .٦٣نمايد

  ٦٤.٦٥ستو بهتر راضي كردن پدر ا

  شارب يا سبيل

  :كوتاه كردن سبيل 

حتي اگر در كوتـاه كـردن        اختلافي در آن نيست   آن تأكيد شده و     بسيار بر   

  .مبالغه نمايد و از ته بزند 

  : تراشيدن سبيل اما

  .دانند بلكه مستحب مي، بدون اشكال آن را  ي شيعه ،اكثر فقها

 ٦٧حمد تقي مجلـسي  و علامه م٦٦علامه شيخ يوسف بحراني   : و برخي مانند    

                                                           
  : فرمودندمنقول است كه   از اميرالمؤمنين . ٦٣

 .  اطاعت از مخلوق در عصيان خالق روا نيست ،معصيةِ الخَالقِ لاطَاعةَ لمخلوُقٍ في

  : فرمايد مي سوره مباركه لقمان ١٥در آيه قرآن مجيد   . ٦٤

              

   .اي رفتار كن در دنيا به طرز شايسته)  چه خوب باشند چه بد (با پدر و مادر 

  .  ١٣٣ س٢صراط النّجاة جزي ، آيات عظام خويي و تبري . ٦٥

   :٣ و ١ فائده ٥٦٢ و ٥٦١ خاتمة الكتاب ص٥الحدائق الناضرة ج .  ٦٦

  إحفاء الشارب و جزّه حتي يبلغ به اصول الشعر. . . أن الأفضل المندوب إليه 

  . . .و هذا لا خلاف فيه و لا إشكال 

 ـ              و إن كـان    . . . أخري المتـأخرين ذلـك      أنه هل يجوز حلق الشارب ؟ استظهر بعض مشايخنا المحققـين مـن مت



                                                        ٢٠  

   .استتراشيدن سبيل خلاف احتياط : فرمايند مي

  :ه سيستاني آيت اللّ

بلكـه  ،  اشـكال نـدارد      يا تراشـيدن آن      ) سبيل ( موي بالاي لب  كوتاه كردن   

  .٦٨باشدمي مستحب

  :ه مكارم شيرازي آيت اللّ

  .٦٩ نداردي تراشيدن سبيل مانعيكوتاه كردن و حتّ

  :ه صافي گلپايگاني آيت اللّ

  .٧٠تراشيدن ريش حرام است ولي تراشيدن سبيل اشكال ندارد

  فرماييد ؟ در مورد تراشيدن سبيل چه مي  .س

  .٧١تراشيدن سبيل اشكال ندارد  .ج

                                                                                                                                                               

 و بالجملة فإن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آيـة         . . . الأحوط العدم              )  نـساء 

 .  التي استدلوا بها علي تحريم حلق اللحية بناء علي ظاهر اللفظ ) ١١٩

   :١٣٣ ص ١روضة المتقين ج .  ٦٧

  . . . ، بل الشارب  اللحية  حلق حتياط في الدين تركو الحاصل أن الا

   ،٢٢٥٢ م ١ توضيح المسائل جامع آيت االله سيستاني ج . ٦٨

  .٧٥٢ س ٢٤٤ و ٢٤٣ ص ٢استفتائات جديد ج  . ٦٩

   .١٧٤٤ س ١٨٣ ص ٢جامع الاحكام ج  . ٧٠

  .٩٦٠ س ٢٣٩ و ٢٣٨  ص١ج آيت االله فاضل لنكراني جامع المسائل  . ٨٠ س٣١ ص٢استفتائات امام ج  . ٧١



                                                        ٢١  

  :ايد  ات فرموده استفتائ  جوابدر يكي از  .س

ي قيچـي و    كوتاه كـردن آن بـه وسـيله        شود به   ميحقّق  كوتاه كردن سبيل م   

  . آن ٧٢نحو

  ي تيغ ؟ تراشيدن آن به وسيلهآيا جايز است 

  .٧٣بله جايز است  .ج

  تراشيدن شارب با تيغ چه حكمي دارد ؟ .س 

  .٧٤ تراشيدن شارب مانعي ندارد.ج 

  كوتاه كردن شارب سنّت است

  رسول خدا :  

  . ٧٥ت استگرفتن از موي شارب به طوري كه لب آشكار شود از سنّ

 گويد  عبد االله بن عثمان مي:  

هاي خود را تـا انتهـاي آن كوتـاه كـرده              را ديدم كه سبيل    امام صادق   

                                                           
  .مثل ، مانند  . ٧٢

   .٩٠٠ س ٢٦٥استفتائات پرسش و پاسخ از محضر آيت االله خوئي ص  . ٧٣

   .١٦٦٨ س ٤٢٣آيت االله سيد محمد شاهرودي ، استفتائات ص .  ٧٤

  . يبلُغَ الْإِطَار يإِنَّ منَ السنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ منَ الشَّاربِِ حتَّ:   النبوي . ٧٥

 ٦ ح ٤٨٧ص باب اللحية و الشارب  ٦في ج الكا



                                                        ٢٢  

  .٧٦بود

  شارببلند گذاشتن 

  .٧٧ بلند كردن سبيل مكروه است:آيت اللّه تبريزي 

  :آيت اللّه سيستاني 

 ـفتد حرام ن  يكه روي لب بالا ب     بلند كردن آن به طوري     ولـي كراهـت    ،  ست  ي

  .دارد 

  .٧٩ جايز نباشد٧٨گاه ممكن است به عنوان ثانويو 

  :هبري ر

 كه هنگـام خـوردن و آشـاميدن بـا غـذا يـا آب                يبلند نمودن آن به مقدار    

  .٨٠، مكروه است برخورد كند

گويند اگر سبيل روي لب بالا بيفتـد حـرام اسـت و بعـضي                 بعضي مي  .س  

                                                           
  .  )أَلْزَقَه الْعسيب( الصقه بالعسيب  يحتَّ  شَارِبهيأَحفَ  أَبا عبد اللَّه يعنْ عبد اللَّه بنِ عثْمانَ أَنَّه رأَ . ٧٦

  ٩ ح ٤٨٧ ص ٦الكافي ج 

  .١٠٩٦ س ٢٢٩ ص ١استفتائات جديد آيت االله تبريزي ج  . ٧٧

مانند شبيه شدن به فرقه منحرف صوفيه يا عرفان مصطلح ، بـه نحـوي كـه تبليـغ و تـرويج آن فرقـه ضـالّه                         .  ٧٨

  .محسوب شود 

  .١٦٦ ص ٢٤٠ س ١استفتائات آيت االله سيستاني ج  . ٧٩

  .١٤١٥ س ٣١٤أجوبة الاستفتائات فارسي ص  . ٨٠



                                                        ٢٣  

  .گويند حرام نيست  مي

  مستدعي است ، حكم الهي را بفرمايند ؟

  .٨١حرام نيست ، ولي كراهت دارد .ج 

  شارب چه حكمي دارد ؟گذاشتن  .س 

كه بيش از متعارف و معمول باشد كار خوبي            گذاشتن شارب به طوري    .ج  

  .٨٢نيست

شـارب   اكـرم    پيغمبـر    در فرمـايش  اسـلام و        مقـدس    آيا در دين   .س  

مسلمان واجب است يا   شخص  شارب بالا براي  گرديده و زدن گذاشتن حرام

  خير ؟

ت شـارب    در مـذم   ائمه اطهار    و كثيره از پيغمبر اسلام      اخبار .ج  

  .گذاشتن و مدح شارب زدن وارد شده 

و اگر كسي به عنوان استحباب و رجحان آن شارب خود را بلنـد بگـذارد ،                 

  .٨٣بدعت در دين گذاشته و حرام است

                                                           
   .٨٥ س٣٢ ص ٢استفتائات امام ج  . ٨١

   . ٤٩٤ س ١٣٧ ص ١هزار و يك مسأله فقهي ج  آيت االله نوري همداني . ٨٢

  .١٦ س١٥ مسائل متفرقه مكاسب محرمه ص٢مجمع المسائل ج،  آيت االله گلپايگاني . ٨٣



                                                        ٢٤  

  سبيل شعار خوارج

 از انصار قتاده انصارى با شصت يا هفتاد نفر         ، ابو  بعد از پايان جنگ نهروان    

نخست به سراغ عايشه رفتند و جريان نهروان را به تفـصيل بـه              برگشتند و   

   .عايشه گفتند

  : عايشه چون اين جريان را بشنيد گفت

، مـن از     اى ندارم اما چـرا حـق مطلـب را نگـويم            هر چند من با على ميانه     

 : فرمود رسول خدا شنيدم كه مى

   :شوند امت من به دو فرقه متفرق مى

   شواربهم فرقة محلّقون رؤسهم محفون

  .كنند  هايشان را ول مى تراشند و شارب اى سرهايشان را مى فرقه

خواننـد ولـى از گلويـشان تجـاوز      ، قرآن مى ، تا نيمه ساق دارند  ها و لنگ 

   .كشد آنان را مى، محبوبترين خلق خدا نزد من و نزد خدا ، كند  نمى

چـرا شمـشير بـه       ،دانـستى    تو كه على را چنين مى     ،   المؤمنين   ماى اُ :  گفتم

   !؟ رويش كشيدى

ها هر يك براى خود      شود و شدنى   ، مى  اى قتاده كارى كه بايد بشود     :  گفت



                                                        ٢٥  

  ٨٤ . . .اسبابى دارند

   شعار صوفيهسبيل

ســپس   . . . ســبيل و شــارب اســت٨٥هــاي ظــاهري ايـشان   يكـي از شــعار 

                                                           
  : ٢٤٨ ذوالثدية ص ٢الكني و الالقاب ج  ، ٣٣٥ و ٣٣٤ص . . . حروبه و قتل الناكثين و الدرالنظيم فصل في .  ٨٤

:   قالحدثنا أحمد بن القاسم الريان :  قالحدثنا أبونعيم الحافظ :  قال نو حدث أبوعلي الحسن بن أحمد بن الحس       

   :، قال ، عن جده ، عن أبيه حدثني أبي:   قالإبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعيحدثنا أحمد بن إسحاق بن 

،  سبعون من الأنصار  قتادة الأنصاري و معه ستوّن أو        من قتال أهل النهر أقبل أبو      طالب  لما فرغ علي بن أبي    

  . . .؟ فأخبرتها  ما وراءك:  لما دخلت عليها قالت:  قتادة ، فقال أبوفبدأ بعائشة:  قال

  . قص علي القصة:  فقالت

   .يا أم المؤمنين تفرّقت الفرقة و هم نحو اثني عشر ألفا ينادون لا حكم إلّا للّه:  فقلت

   و      :   و قالوا   بعد أن ناشدناهم باللّه و كتابه      اتلناهم، فق  كلمة حقّ يراد بها باطل    : فقال علي كفر عثمان و علـي

   . . . ، فقاتلناهم و قاتلونا و ولّى منهم من ولّى ، فلم نزل نحاربهم و هم يتلون القرآن عائشة و معاوية

   :يقول  ، سمعت النبي  ما يمنعني ما بيني و بين علي أن أقول الحقّ:  فقالت عائشة

 ،  الـى أنـصاف سـوقهم     أزرهـم    رءوسهم محفّون شـواربهم       ، تمرق بينهما فرقة محلّقون     متي على فرقتين  تفترق أ 

  . ، يقتلهم أحبهم الى اللّه و رسوله يجاوز تراقيهميقرءون القرآن لا

  ؟ فلم كان الذي كان منك فقلت يا أم المؤمنين فأنت تعلمين هذا من رسول اللّه :  قال

، و كـان     ، إنّ الناس قالوا في قصة الإفك ما قالوا         دة و كانَ أَمرُ اللَّه قَدراً مقْدوراً و للقدر سبب         يا أبا قتا  :  فقالت

   :و حزنه يقولون له أكثر المهاجرين و الأنصار لما يرون من قلق رسول اللّه 

   .أمسك عليك زوجك حتى يأتيك أمر ربك

   و كنـت امـرأة لـي مـن      ريش من هي أبهى منها و أجـلّ نـسباً  لك يا رسول اللّه في نساء ق      :  يقولو علي ،

  .، فكانت أشياء استغفر اللّه من اعتقادها ، وجدت لذلك كما يجد النساء  حظّ و منزلةرسول اللّه 

 .صوفيه يا اهل عرفان مصطلح .  ٨٥



                                                        ٢٦  

   . . .شعار ما است: گويند  مي

 نامند يعني طايفـه علـي       هل حق مي  اي هستند كه خود را به نام ا         البته طايفه 

  .كنند  ياللّهي ، كه در اطراف كرمانشاه زندگي م

 نيز شارب  نشانه خاص آنان شارب است ، و به دروغ معتقدند كه علي             

را گنـاهي      زننـد ، و زدن آن       زده ، از اين جهت شـارب را نمـي           خود را نمي  

طب كنوني دراويـش     مثل ق  ،تراشند    دانند ، لكن ريش خود را مي        بزرگ مي 

بـه   ٨٦ها كه كاملاً شـكل مجـوس        كه در بلاد فرنگ است و بعض تابعين آن        

  .٨٧اند خود گرفته

هاي قديم گروهي از مردم عقيده دارند كه خدا در            در شهر ما از زمان      .س

اللهـي مـشهور    حلول كرده و به آن ايمان دارند و به علي     حضرت علي   

خودشـان  خوانند و به فارسي به بيـان   يهستند و به زبان تُركي نيز گوران م    

  . . .شود  اهل حق گفته مي

هايـشان را اصـلاً اصـلاح         ها ايـن اسـت كـه مـوي سـبيل            علايم ظاهري آن  

  . . .رود  شان به دهانشان مي بيلكنند و موي س نمي

                                                           
 .آتش پرستان و پيروان زرتشت .  ٨٦

  .٢٨٦ و ٢٨٥ نقدي بر مثنوي ص،  آيت االله سيد جواد مدرسي.  ٨٧



                                                        ٢٧  

استدعا داريم از چگونگي معاشرت مسلمانان با اين فرقـه باطـل و فاسـد و        

ها ما را  ها و انتخاب همسر و ازدواج با آن ن آن همچنين در مورد مشرك بود    

  .را بيان فرمائيد  آگاه و به طور شفاف حكم شرعي آن

هـا را     اي از عقائد آن     در فرض سؤال فرقه معروفه به اهل حق كه نمونه           .ج

ايد از طريق حق منحرفند و جداً لازم است مؤمنين و مؤمنـات               ارسال داشته 

هـا نيـز حـرام        ها اجتناب نمايند و ازدواج بـا آن        از معاشرت و اختلاط با آن     

  .٨٨است

  آيا بلند گذاشتن شارب تا روي لب استحباب دارد يا نه ؟ .س 

  . ٨٩استحباب ندارد و به عنوان تشبه به فرقة صوفيه حرام است .ج 

مـستحب اسـت ، و بـه تعبيـر ديگـر ،             . . . مسأله اين است كه زدن شارب       

  .باشد   گذاردن و داشتن آن مكروه مي

  و أئمه طـاهرين  و روايات متواتر و قطعي از حضرت رسول اكرم     

مبالغه بـر زدن و گـرفتن       همه دلالت بر سفارش اكيد بر احفاء شارب ، يعني           

  .آن دارد 

                                                           
  .٣٦٠ تا ٣٥٨ ص ٢، معارف دين ج  آيت االله صافي گلپايگاني.  ٨٨

   .١٥٠٦ س ٩٧ ص ٢جامع الاحكام ج ،  آيت االله صافي گلپايگاني . ٨٩



                                                        ٢٨  

  . قولي و عملي آن بزرگواران است اين دستور اسلام و سنّت ثابت

   چه معنايي دارد ؟حال ترك اين سنّت و شعار قراردادن آن

اگر اشخاص ، اين سنّت و امثال بسياري از آداب و مستحبات ديگر را ترك 

كنند ، ايرادي نيست ، ولي التزام به آن و شعار قرار دادن التـزام ، بـرخلاف        

  .است  ادب دين و سيره أئمه معصومين 

معناي اين تعبد و التزام به نگرفتن شارب و ترويج و مستحسن شمردن آن ،   

ابت شرعي است ، كه اگـر چـه آن حكـم مـستحب باشـد                انكار يك حكم ث   

  ٩٠. . . انكارش مثل انكار حكم واجب است  

  مخفيگاه شيطان

 پيامبر اكرم  :  

د ، زيرا شيطان در آن جا مخفي         خود را بلند نكن    هيچ يك از شما موي سبيل     

  .٩١شود مي

  نتيجه كوتاه نكردن سبيل

 گرامي اسـلام     پيامبر  :   كوتـاه نكنـد ، چهـار    ايل خود ر  ـهر كه سب 

                                                           
  .٣٥٢ و ٣٥١ صوفيه ص ١٠ فصل ١معارف دين ج ،  آيت االله صافي گلپايگاني . ٩٠

٩١ .  ولُ اللَّهسقَالَ ر  :دلَنَّ أَحطَولَا ي رُ بِهتَتسأً يخْبم ُذهتَّخطَانَ يفَإِنَّ الشَّي هشَارِب كُم.   

  ١١ ح ٤٨٨ ص ٦الكافي ج 



                                                        ٢٩  

  :كيفر بيند 

  .به شفاعت من نرسد   .١

    .از حوض كوثر ننوشد  .٢

  .در قبر عذاب شود   .٣

  .٩٢نكير و منكر در قبر خشمگين بر او وارد شوند  .٤

 امام صادق  :  

  .٩٣از ما نيست، شخصي كه موي سبيلش را كوتاه نكند 

  داستان

آمـد ،    ) ٩٤ ملا آقاي دربندي   (او  چون سلطان عصر ناصرالدين شاه به ديددن        

  :به سلطان گفت 

   تو سلطان اسلامي سلت را اصلاح نكردن و شارب را نزدن خـلاف قـوانين        ب

  .اسلام است 
                                                           

٩٢  . النبوي : ل شاربه عوقب بأربعة مواطن من طو:  

  لايجد شفاعتي: الاول 

  لايشرب من حوضي: الثاني 

  الثالث يعذّب في قبره

  ٢١١ المواعظ العددية باب الرابع فصل الثاني ص                       .   يبعث اليه منكر و نكير بالغضب : الرابع 

٩٣  . النبوي :  ٦٧ ص ٢ فصل ٤مكارم الأخلاق باب                          .       من لم يأخذ شاربه فليس منّا 

 .زندراني است از شاگردان شريف العلماي ما، الشهادة بن رمضان دربندي ، مؤلف كتاب اسرارملا آقا ا.  ٩٤



                                                        ٣٠  

 ـ              بلت پس سلطان به جهت امتثال امر آخوند دلاكي را خواست و قدري از س

  .٩٥خود را در همان مجلس اصلاح كرد

  . . .ها و  موي گردن و پشت گوش

 مؤمنينأميرال :  

  .٩٦موي پشت گردن را بتراشيد

  :امه مامقاني علّ

تراشــيدن مــوي پــشت گــردن مــستحب اســت و غــم و انــدوه را برطــرف 

  .٩٧كند مي

  ؟ دارد  ها با تيغ چه حكمي گوش گردن و پشت موي پشت  دنـتراشي  .س

  .٩٨ اشكال نداردو جايز است .ج 

ها را بـا تيـغ زدن     از پايين چشميپشت گردن و قسمت، آيا زير گردن      .س

                                                           
  .١٠٩قصص العلما ، حالات ملا آقاي دربندي ص .  ٩٥

   .احلقوا شعر القفا: العلوي  . ٩٦

  ١٢٤ ذكر التنطّف و طهارات الفطرة ص ١ ، دعائم الإسلام ج ١٥٦جعفريات باب السنة في حلق الشعر ص 

  . ٨ ح ٤٨٥ باب جزّ الشعر و حلقه ص ٦ ، كافي ج ١٧ ص ٧فصل  ٢ مرآة الكمال ج . ٩٧

جعلْت فداك ربما كَثُرَ الشَّعرُ في قَفَاي فَيغُمني غَماً شَـديداً           : قُلْت  :   قَالَ اللَّه  عبدعنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أَبِي     

  . ما علمت أَنَّ حلْقَ الْقَفَا يذْهب باِلْغَميا إِسحاقُ أَ: فَقَالَ لي 

   .٢٤١ س ١االله سيستاني استفتائات ج آيت .  ٩٨



                                                        ٣١  

  ؟ اشكال دارد

  .٩٩اشكال ندارد .ج 

  تراشيدن موي گلو و گونه

  :ه فاضل لنكراني آيت اللّ

  .١٠٠تراشيدن موهاي روي گونه مانعي ندارد

  :ه بهجت آيت اللّ

   .١٠١ها در حد اصلاح مانعي ندارد تراشيدن زير گلو و روي گونه

  :ه سيستاني آيت اللّ

 روييده مانعي نـدارد بـه شـرط      ) عارِضَين   (ها    كه روي گونه  تراشيدن مويي 

از به طور پيوسـته و متـصل بـه هـم            كه به مقدار طول يك بند انگشت        آن

در ) فك پايين   ( يه  ها بر روي استخوان لح    كه در قسمت پايين گونه    موهايي

 ) ١٠٢ انتهاي استخوان لحيـه    ( گوش   موازاتدو طرف آن روييده ، از چانه تا         

                                                           
  .٥٦٨ س ١٦٢ ص ١استفتائات جديد ج ،  آيت االله مكارم شيرازي . ٩٩

   .٩٥٥ س٢٣٨ ص١جامع المسائل ج . ١٠٠

   .٣٨٨٤ س ١٥٢  ص ٣استفتائات ج  . ٤  م٧٧٩  مسائل متفرّقه ص٢ توضيح المسائل مراجع ج . ١٠١

باشد كـه آن را در اصـطلاح علمـي          صال آن به جمجمه مي    اتّمراد انتهاي استخوان فك پايين است كه محل          . ١٠٢

باشد كه داخل قوس مربوط به آن در       نامند و آن برجستگي سر استخوان فك در هر طرف مي          نديل مي مفصل كُ 

  . گيردجمجمه قرار مي



                                                        ٣٢  

 كه عرفاً صدق كند آن فرد داراي لحيـه          طوريذارد به   را نتراشد و باقي بگ    

  .١٠٣و ريش است

هـاي برقـي چـه     تراشيدن موي صورت و گلو و گونه با تيغ يا ماشين        .س  

  حكمي دارد ؟

در مورد موهاي صورت اشكال دارد ، ولي در مـورد موهـاي گونـه و                 .ج  

  .١٠٤گلو اشكال ندارد

چـه مقـدار از      ؟ ز اسـت   جاي ) ها گونه (آيا تراشيدن دو طرف صورت       .س  

  ؟ ، تراشيدنش حرام است ريش

  .١٠٥ها اشكال ندارد تراشيدن گونه .ج 

ها   خواهد از دو طرف ريش خود از گونه         مردي ريش كامل دارد و مي      .س  

  مقداري بتراشد آيا جايز است ؟

  .١٠٦لازم است به نحو متعارف باشد .ج 
                                                           

  .١٦٧ ص ٢٤٢ س ١استفتائات آيت االله سيستاني ج  . ٢٢٤٧ م ١توضيح المسائل جامع ج  . ١٠٣

   .٥٦٧ س ١٦٢ ص ١استفتائات جديد ج  مكارم شيرازي ، آيت االله . ١٠٤

 ١٧٨٧ س   ٤٩٧ ص   ٦ و ج    ١٢٣ س ٤٧ص   ٢  تبريـزي ج    و خـوئي آيات عظـام    صراط النّجاة   :  برگرفته از    . ١٠٥

  ٩٥٥ س ٢٣٨ص  ١ ج لنكراني آيت االله فاضل المسائل  جامع

  . ٤٩٣ س ١٣٧ ص ١هزار و يك مسأله فقهي ج ،  آيت االله نوري همداني . ١٠٦



                                                        ٣٣

، حرام    يا با موچين   عم از اين كه با نخ باشد      أها     گونه يآيا اصلاح مو   .س  

  ؟ است

  .١٠٧، حرام نيست ها هر چند با تراشيدن  گونهياصلاح مو .ج 

  تراشيدن موهاي بدن

  آيا براي مردان تراشيدن موي دست و پا جايز است ؟ .س 

  .١٠٨جايز است .ج 

  چيست ؟براي مردان هاي مختلف بدن  حكم تراشيدن موي قسمت .س 

  .١٠٩باشد ميچه حرام است فقط تراشيدن ريش آن .ج 

ن هـر چهـل روز   تراشيدن موهاي سينه و پشت و ساق دو پا و بقيه بد     .س  

  يك بار حكمش چيست ؟

  و آيا اين كار مستحب است ؟

  .١١٠هاي متعارف بدن مستحب است ماليدن نوره به قسمت .ج 

                                                           
  .١٤٢٤ س ٣١٦أجوبة الاستفتائات فارسي ص رهبري ،  . ١٠٧

  .٣١٩ س ١٠٩ ص ٩صراط النجاة ج ،  آيت االله تبريزي . ١٠٨

  .٣٠٦ س ١٠٦ ص ٩صراط النجاة ج آيت االله تبريزي ،  . ١٠٩

  .٣١٥ س ١٠٨ ص ٩صراط النجاة ج آيت االله تبريزي ،  . ١١٠



                                                        ٣٤  

  حكم تراشيدن موي سينه چيست ؟ .س 

  .١١١تراشيدن و برطرف نمودن موي سينه اشكال ندارد .ج 

 ازاله موهاي زير بغل و عورت ، نهايت مدتي كه به فرد اجازه داده     در .س  

  شده در تأخير چه مقدار است ؟

يكبـار بلكـه هـر هفتـه مـستحب          ماليدن نوره به عورت هـر دو هفتـه           .ج  

  .١١٢است

  كندن مو

 و  ) زيـر گلـو يـا چانـه        ( مرد چگونه اسـت      ي صورت برا  يكندن مو  .س  

  ؟ ها گونه

 زيـر گلـو و   ي، و كندن موهـا  ت كراهت دارد   از صور  يكندن چند مو   .ج  

  .١١٣باشد يگونه نيز مكروه م

  ريشخط انداختن 

هـا چـه    مشخّص بودن خطّ فاصل بين موي سر و ريش در روي شقيقه            .س  

                                                           
  .٣١٧ س ١٠٩ و ١٠٨ ص ٩صراط النجاة ج آيت االله تبريزي ،  . ١١١

  .٣١٧ س ١٠٩ ص ٩، صراط النجاة ج آيت االله تبريزي  . ١١٢

   .٢٠٦٥ س ٥٠٣ ص ٢استفتائات جديد ج آيت االله تبريزي ،  . ١١٣



                                                        ٣٥  

  ؟ صورت دارد

  . ١١٤اشكال ندارد .ج 

  ؟  دارديگذاشتن خط ريش چه حكم .س 

  .١١٥، اشكال ندارد ها  گونهيدر حد اصلاح رو .ج 

  يشبازي با ر

  امام صادق:  

   .١١٦نمايد زياد با ريشت بازي نكن زيرا اين كار صورتت را زشت مي

 رسول خدا  :  

  : ، سه چيز از مصاديق وسواس است علي  اي

   خوردن گل٠

  ها با دندان  كندن ناخن٠

  .١١٧و خوردن ريش ٠

                                                           
   .٨٣ س٣١ ص٢ات امام جئاستفتا . ١١٤

  .٣٨٨٦ س ١٥٢ ص ٣استفتائات ج آيت االله بهجت ،  . ١١٥

  :اللَّه قَالَ أَبوعبد: عنْ صفْوانَ الْجمالِ قَالَ  . ١١٦

  ١ ح ٥٣١ ص ٣٥١ باب ٢              علل الشرايع ج .   الْوجه  يشينُ  ذَلك لَا تُكْثرْ وضْع يدك في لحيتك فَإِنَ

م الْأَظْفَـارِ بِالْأَسـنَانِ و     أَكْلُ الطِّـينِ و تَقْلـي     : يا علي ثَلَاثَةٌ منَ الْوسواسِ      : قَالَ   لعلي   ي وصيةِ النَّبِي    ف . ١١٧

 ٥٧٦٢ ح ٣٧٢ باب النوادر ص ٤من لايحضره الفقيه ج .                                                  أَكْلُ اللِّحيةِ 



                                                        ٣٦  

  گيسوان

    :از آن جمله نوشته است كه. . . 

  و در ايـن كـه پيغمبـر          كـه شـهرتي دارد    گيسوان داشتن حسنين    

  .غلط است ، را شسته است گيسوان حسنين 

گيسوان نداشتند و گيسوان مكروه است و امـام بـري     زيرا كه حسنين    

  .١١٨از فعل مكروه و مداومت بر آن مكروه است چه در حالت صغر يا كبر

  
  ٣حكمت مو جلد ادامه مطلب در 

  
  :منابع تفصيلي 

   .شودر ميذك سوم لددر انتهاي حكمت مو ج

  
  

  

  

  

  
                                                           

  .١٢٦قصص العلماء حالات آقا سيد محمد بن آقا سيد علي ص .  ١١٨



                                                        ٣٧  
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